ستاره ای هستم، شاید
نشسته بر لبهء سیاه چاله ها
ریگی، شاید
در رودخانه ای که
سر به زیر می رود
ته ماندهء مداد رنگی کودکی، شاید 
که نصف ماهی را کشیده 
و برایش آب آورده
تا نمیرد

ستاره ای بودم اگر
سوزان بودم
هرچند در لبهء تاریکی
ریگ اگر بودم
تا دریا می رفتم
ته مانده مدادی اگر
در میانهء شعری عاشقانه
 خانه داشتم

نه
ستاره نبوده ام
در آب رودی شنا نکرده ام
و نه مداد کوچک انگشت هائی
که بقیه ماهی را 
هنوز در خیال دارند...

همینم که هستم
نه مجنون و نه فرهاد
زائری که
خدایش را در مکه رها کرده
عاشقی که
کام و ناکامی اش یکی بوده
و چشمه ای که
آواز غلغل اش را
کسی نشنیده

همینم که در آینه می بینی
با جیوه های ریخته
که جای چشم ها و دهان اش
نشسته اند. 
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دربارهٔ شعر «ستاره‌ای هستم، شاید»
[bookmark: _GoBack]این شعر، در ظاهر، شعری دربارهٔ فروتنی و خودشناسی است، اما در لایهٔ عمیق‌تر، با مسئلهٔ «هویتِ ناکامل» و «ناتمام ماندن انسان» روبه‌روست. گوینده نه قهرمان است، نه قدیس، نه اسطوره، و نه حتی موجودی که بتواند به قطعیت دربارهٔ خویش سخن بگوید. شعر از همان سطر نخست بر مدار تردید می‌چرخد: «ستاره‌ای هستم، شاید». این «شاید» فقط یک قید زبانی نیست؛ ستون اصلی معماری شعر است. شاعر در جهانی سخن می‌گوید که در آن، یقین فرو ریخته و انسان تنها از خلال حدس و تصویر می‌تواند خود را لمس کند.
شعر با سه تصویر آغاز می‌شود: ستاره، ریگ، و ته‌ماندهٔ مداد رنگی کودک. این سه تصویر، سه سطح متفاوت از هستی را نمایندگی می‌کنند: کیهان، طبیعت، و خیال انسانی. ستاره در لبهٔ سیاه‌چاله‌ها نشسته است؛ یعنی حتی روشنایی نیز در مجاورت نابودی معنا پیدا می‌کند. ریگ، در رودخانه‌ای «سر به زیر»، تصویری از موجودی است که بی‌ادعا در جریان جهان حرکت می‌کند. و سرانجام، ته‌ماندهٔ مداد رنگی کودک، شاید انسانی‌ترین و دردناک‌ترین تصویر شعر باشد: کودکی که تنها نصف ماهی را کشیده اما برای همان نیمهٔ خیالی آب آورده تا نمیرد. در اینجا، تخیل از بازی کودکانه فراتر می‌رود و به نوعی آفرینش هستی تبدیل می‌شود. کودک به نقاشی خود شفقت دارد؛ گویی خیال نیز سزاوار نجات است.
در بخش دوم، شعر وارد قلمرو «اگر»ها می‌شود. شاعر از امکان‌های تحقق‌نیافتهٔ خویش سخن می‌گوید: اگر ستاره بود، می‌سوخت؛ اگر ریگ بود، تا دریا می‌رفت؛ اگر ته‌ماندهٔ مدادی بود، در میانهٔ شعری عاشقانه خانه داشت. این بخش، حسرت نیست؛ بلکه نوعی بازنگری فلسفی در امکان‌های زیستن است. شاعر نه از شکست، بلکه از «تحقق نیافتن» سخن می‌گوید. مهم‌تر آنکه این امکان‌ها نیز شکوهی قاطع ندارند. حتی ستاره بودن با «لبهٔ تاریکی» همراه است. یعنی هر تحقق بزرگی نیز سایهٔ نابودی را در خود حمل می‌کند.
اما نقطهٔ عطف شعر، آغاز بخش سوم است: «نه / ستاره نبوده‌ام». شعر در این لحظه، نقاب استعاره‌ها را کنار می‌زند و وارد قلمرو اعتراف می‌شود. گوینده نه موجودی کیهانی است، نه عنصری طبیعی، و نه ابزار آفرینش کودکانه. او انسانی است معمولی، شکسته، و بی‌افسانه. حذف نام‌های اسطوره‌ای تا حد «نه مجنون و نه فرهاد» نیز در همین راستاست. شاعر عمداً از قهرمان‌سازی خودداری می‌کند. حتی عشق در این شعر به مرحله‌ای رسیده که «کام و ناکامی» تفاوتی با هم ندارند. این سطر، یکی از عمیق‌ترین لحظه‌های شعر است، زیرا نشان می‌دهد که تجربهٔ زیستهٔ شاعر از سطح پیروزی و شکست عبور کرده و به نوعی برابری تلخ رسیده است.
در میان این تصاویر، سطر «زائری که خدایش را در مکه رها کرده» جایگاهی ویژه دارد. این فقط یک تصویر دینی یا اعتراضی نیست؛ تصویری است از انسانی که دیگر نمی‌تواند امر مطلق را حمل کند. زائر، بازگشته، اما خدا را置 در مکان مقدس置置置 گذاشته است؛ گویی ایمان، دیگر نیرویی برای ادامهٔ سفر نیست. این سطر، بدون شعار و بدون خشم مستقیم، فروپاشی آرام یک یقین تاریخی را نشان می‌دهد.
پایان شعر، یکی از موفق‌ترین بخش‌های آن است. آینه، که در سنت ادبی معمولاً محل شناخت و بازتاب هویت است، در اینجا دیگر کارکرد طبیعی خود را از دست داده است. «جیوه‌های ریخته» جای چشم‌ها و دهان را گرفته‌اند. انسان دیگر صورتی کامل ندارد؛ اجزای هویت او در ماده‌ای لغزان و سمی فرو رفته‌اند. این تصویر، هم جسمانی است، هم روانی، و هم تمدنی. گویی شاعر می‌گوید که انسان معاصر نه تنها تصویر خود را از دست داده، بلکه ابزار بازتاب خویش را نیز فروپاشیده یافته است.
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